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روح الهی وقتی در کالبــد خاکی قرار می گیرد، 
به عنوان »نفس انسانی« دارای صفات و خصوصیات 
متضادی می شــود کــه از جمله صفــات منفی آن، 
»هلوع«)بســیار حریص(، »جهول«)بســیار نادان و 
بی خرد(، »ظلوم«)بســیار ستمگر(، »عجول«)بسیار 

شتابگر( بودن و مانند آنها است. 
از نظر قرآن اگر این صفات تحت مهار و مدیریت 
عقل در نیاید که مســئولیت تفکر و هدایت نفس به 
سوی کمالات را به عهده  دارد، سقوط انسان در وادی 
نواقص و عیــوب و فراق از کمالات، قطعی و یقینی 
است؛ و این گونه انســان ساقط، در آتشی می سوزد 

پرسش و پاسخ

لزوم تفکر در عاقبت کار 
قبل از انجام هر عملی

مــردی نزد پیامبر اکرم)ص( آمد و گفــت: ای پیامبر خدا! به من 
سفارشی بنما! پیامبر گرامی)ص( فرمود: آیا نصیحت پذیر هستی اگر به 
تو توصیه ای کنم؟ و این سخن را سه بار تکرار کرد و هر بار مرد می گفت: 
بلی ای پیامبر خدا! آنگاه پیامبر اکرم)ص( به او فرمود: تو را ســفارش 
می کنم به اینکه هرگاه در کاری که تصمیم گرفتی آن را انجام دهی، پس 
به عاقبت و سرانجام آن فکر کن اگر پایانش خیر و نیکی بود آن را انجام 

____________بده و اگر سرانجام آن گمراهی و شر بود از انجام آن خودداری کن! )1(
1- کافی، ج 8، ص 150

اختلاف طبیعی افراد و تفاوت آنها 
لازمه تحقق نظام اجتماعی

یکی از شاهکارهای خلقت، اختلاف طبیعی افراد و تفاوت آنها است، 
خصوصا با در نظر گرفتن اینکه همان که در یک جهت امتیاز و تفوق 
طبیعی دارد، در جهت دیگر، دیگری بر او تفوق و امتیاز دارد و نتیجه 
این اســت که همه مسخر یکدیگر و محتاج به یکدیگرند... قرآن کریم 
هم می فرماید: آیا آنها رحمت پروردگار تو را تقسیم کرده اند؟ ما هستیم 
که مایه تعیش و استعدادهای گوناگون را در میان مردم تقسیم کرده ایم 
تا در نتیجه اختلاف طبیعی در میان آنها پیدا شود و همین اختلاف و 
تفاوت ســبب می شود که بعضی افراد مسخر بعضی دیگر قرار گیرند و 

نظام اجتماعی زندگی بشر استقرار پیدا کند.)1( )زخرف- 32( 
____________

1- بیست گفتار، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 97

الزامات دوراندیشی و آینده نگری
قال الامــام علی)ع(: »الحزم النظر فی العواقب و مشــاوره 

ذوی العقول«.
امام علی)ع( فرمود: دوراندیشــی توجه به فرجام و عواقب کارها و 

مشورت با خردمندان است.)1(
____________

1- غررالحکم و دررالکلم، ح 1915

راهبرد آینده نگری )2(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی، راهبرد آینده نگری چه تاثیری بر 
رفتار فردی و اجتماعی انسان می گذارد و شاخص های رفتاری 

انسان آینده نگر چگونه خواهد بود؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این سوال به مباحثی همچون: مفهوم 
آینده نگری و آینده نگری مخصوص انسان است و آینده نگری در احادیث 

پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
شاخص های آینده نگری از دیدگاه امام علی)ع(

1- اعقــل النــاس انظرهم فــی العواقب؛ خردمندتریــن مردم، 
دوراندیش ترین )عاقبت اندیش ترین( آنها اســت. )میزان الحکمه، ج8، 

ح13504(
؛ دوراندیشی زیرکی است.)همان، ج3، ح3688( 2- الحزم کیاسهًْ

3- امام علی)ع(: دوراندیش کسی است که فریبندگی دنیا، او را از 
کار برای آخرتش بازندارد.)همان، ح3722(

4- امام علی)ع(: دوراندیش کسی است که دوست خوب برگزیند، 
زیرا آدمی به دوست خود سنجیده می شود.)همان، ح3723(

5- امام علی)ع( فرمود: دوراندیش و آینده نگر،  خودرأی نیســت.
)همان، ح3724(

6- امام علی)ع( فرمود: دوراندیش کســی اســت که آزار نرساند.
)همان، ح3732(

7- امام علی)ع( فرمود: دوراندیش کســی است که با روزگار خود 
مدارا کند.)همان، ح3734(

8- امام علی)ع( فرمود: دوراندیش کسی است که از اسراف و تبذیر 
دوری کند.)همان، ح3736(

9- امام علی)ع( فرمود: دوراندیش ترین شما پارساترین شما است.
)همان، ح3743(

10- امام علی)ع( فرمود: دوراندیش ترین مردم کســی است که به 
وعده خود عمل کند، و کار امروزش را به فردا نیفکند.)همان، ح3747(

نتایج حاصله بحث
1- آینده نگری از ویژگی های ذاتی انســان است. آنچه مهم به نظر 
می رســد این است که یک انســان خردمند اهل ایمان، این ویژگی را 
تقویت می کند و به صورت یک عادت یا اخلاق همیشــگی در زندگی 

خویش درمی آورد.
2- آینده نگری دارای جنبه های فراوانی است و در یک تقسیم بندی 
کلی می توان گفت »آینده نگری در امور دنیوی و اخروی، لازم و ضروری 
اســت. البته باید توجه داشــت که در بینش اسلامی، این دو در طول 

یکدیگرند و هیچ گونه تعارضی با هم ندارند.
3- نتیجه آینده نگری این است که انسان کمتر دچار لغزش می شود و 
در مسائل فردی و اجتماعی غافلگیر نشود. پس آینده نگری یکی از عوامل 
پیروزی اجتماعی به شــمار می رود. امام علی)ع( می فرماید: پیروزی به 
وسیله دوراندیشی و آینده نگری حاصل می شود.)نهج البلاغه- حکمت48( 
امام علی)ع( همچنین آینده نگری و دوراندیشــی را یک فن می داند. 
براساس این دیدگاه آینده نگری و دوراندیشی به تمرین نیاز دارد. این 
حالت به سادگی به دست نمی آیند، چون یک فن است و برای یادگیری 
یک فن، انســان باید به تجربه دیگران احترام بگذارد. سپس با تفکر و 
نــوآوری به تمرین بپــردازد تا خود نیز بتواند این فن را اجرا کند. امام 
علی)ع( فرمود:  دوراندیشی یک فن است و ثمره دوراندیشی و آینده نگری، 
سالم ماندن )از آسیب ها( است.)میزان الحکمه، محمدی ری شهری)ره(، 
ج3، ح3689( همچنیــن فرمود: هرگاه در کرده هایت بیندیشــی، در 
هرکاری، نیک فرجام شوی.)همان، ح3701( و در سخن دیگر آن حضرت 
فرمود: پیش از کار بیندیش تا به سبب کاری که می کنی، سرزنش نشوی.
)همان، ح3702( بنابراین نتیجه دوراندیشی و آینده نگری عبارت است از: 
سلامت از آسیب ها، پایان خوش کارها، پیروزی  در صحنه های گوناگون 
زندگی، مورد احترام دیگران قرار گرفتن و دور بودن از سرزنش دیگران.

آفت آینده نگری
1- از بین بردن فرصت ها و کارها: امام علی)ع( می فرماید: آفهًْ الحزم 
فوت الامر« آفت دوراندیشی و آینده نگری از بین بردن کارها و فرصت ها 

است.)غررالحکم، ح3961(
2- پیروی از احساســات: غلبه احساسات بر عقلانیت نور عقل را 
کمرنــگ می کند و همین امر موجب عدم تشــخیص صحیح کارها و 

ناتوانی از آینده نگری است.
3- بی توجهی به تجربه های افراد و جوامع دیگر: عدم بررسی عوامل 

شکست و پیروزی ملت ها و حکومت ها آینده نگری را مختل می کند.
آثار آینده نگری در رفتار انسان

انسان دوراندیش و آینده نگر این اوصاف و ویژگی ها در رفتار او نمایان 
می گردد: 1- اهل تفکر است 2- اهل دقت و نظر است 3- اهل مشورت 
است 4- اهل اســتفاده از تجارب دیگران است 5- اهل احتیاط است 
تا جایی که به شــجاعت او زیان وارد نشود 6- اهل مدارا با مردم است 
7- اهل سرعت در انجام کار است ولی عجله نمی کند 8- اهل تواضع 
اســت 9-  اهل عدالت و میانه روی است 10- اهل تقوا است 11- اهل 

وفا و انجام تعهدات است 12- اهل عمل است.

صفحه ۷
شنبه ۱۳  اردیبهشت  ۱۴۰۴ 
۵ ذی القعده ۱۴۴6 - شماره 2۳۸۴۷

شبهه: آیا این صحیح است که غذایی که درمراسم هفت وختم وغیره 
برای میت می دهند مکروه است ما بخوریم؟ چرا؟ اگرمکروه است برای رفع 

کراهت آن چه کنیم حالا که خوردیم؟ 
پاســخ: بیش از 18 روایت در منابع روائی شیعه وجود دارد که همگی دلالت 
بر این دارد که خوردن غذای میت کراهت داشته و مستحب است تا چند روز برای 
خانواده مصیبت زده غذا ارسال شود.)جامع الاحادیث الشیعه ج 3، ابواب التعزیه، باب 

4، ص464؛ وسائل الشیعه ج 2، باب 67، ص888(
 مجموع نکاتی که در روایات در مورد این موضوع آمده در این موارد خلاصه می شود:

- حضرت رسول اکرم)صلی الله علیه و آله ( پس از شهادت جعفر ابن ابی طالب )معروف 
به جعفر طیار( به دختر بزرگوارشان حضرت فاطمه زهرا)س( فرمودند تا به مدت سه 
روز برای خانواده جعفر غذا ببرند و از همین جا بود که چنین رفتاری به عنوان سنت 

در بین مسلمانان رسمیت یافت.)وسائل الشیعه، همان، حدیث 1(
- غذا خوردن نزد مصیبت زدگان به عنوان رفتاری جاهلی و ناپسند نکوهش شده.

)وسائل، همان ، حدیث 6(
- چون خانواده میت به امور عزاداری مشغولند، خوردن غذا نزد آنان نوعی افزون سازی 
مشغله آنهاســت.)جامع الاحادیث، همان، حدیث 6و7و9( البته اگر خانواده میت، 
تأکید واقعی و از روی رضای قلبی بر استفاده از غذایشان دارند دیگر کراهت چنین 
کاری مرتفع می شود ولی استحباب ارسال غذا برایشان ثابت می ماند.)مجمع الفائده 

و البرهان، محقق اردبیلی ، ج 2 ص509(
از: سایت پرسمان

میت غذای  خوردن 

بر اساس آموزه های قرآن، طمع و حرص انسان برای کسب چیزهایی 
که یا مستحق آن نیست، یا بیش از استحقاق می خواهد، او را نه تنها از 
کسب آخرت و ره توشه آن بازمی دارد، بلکه موجب سقوط می شود که 
در این صورت تنها خاک گور است که چشم و شکم طمعکار و حریص 
را پر می کند و عاقلِ عالمِ کسی است که به حکم عقل و علم رشدی 
به اندک دنیا برای زندگی موقت قناعت کند و طمع به غیر استحقاق 

نداشته و حرص به بیش از استحقاق نزند.

اگر انســان بتواند خود را در دنیا با هدایت های فطری و شرعی برای 
ابدیت بسازد، انسانی می شود که سعادت ابدی را در جوار خدا و مقربان 
الهی به دست آورده است؛ اما اگر نتواند چنین کند و به جای بهره گیری 
ازهدایت فطری و شرعی دنبال هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی 
برود و هواهای خویش را معبودش قرار دهد، در چاه ویل فراق از صفات 
کمالی سقوط کرده و درنهایت در آتش دوزخ عیوب و نواقص می سوزد 

که از درون دلش شعله ور شده است.

کسی که دنبال زهد می رود، چون دلبسته به دنیا نیست، به اسباب و ابزارهای دنیوی نیز بی تمایل است و 
تمام همت خویش را مصروف این معنا دارد که به همان داشته های اندک خویش برای گذران زندگی بسنده 
کند. البته او مخالف تولید و افزایش آن نیست، بلکه اگر تولید می کند، برای خویش نیست؛ زیرا به دنیا به 
عنوان ابزار می نگرد نه فراتر از آن؛ این گونه اشخاص اهل تولید هستند و به آبادانی زمین می پردازند و سپس 
آن را در راه خدا انفاق می کنند؛ چنان که امیرمؤمنان علی)ع( چاه های فراوانی حفر کرد و بوســتان نخل و 

خرما احداث نمود، ولی همه را وقف فقیران کرد و خود در کمال زهد و قناعت زیست.

مؤمنــان آخرت گرا به مال و ثروت و قدرت دنیوی و زینت هــای آن نگاهی اصالتی ندارند، بلکه آن را 
ابزاری برای کســب تقوایی می دانند که آن ارزش اخروی دارد. آنان زندگی دنیوی را در پنج مرحله: 
لعب)بازی( و لهو)سرگرمی( و زینت و تجمل گرایی، تفاخر )فخر فروشی( و تکاثر)زیاده خواهی( در مال 
و فرزند می دانند و برای آن ســرمایه گذاری نمی کنند و سرمایه عمر کوتاه خویش در دنیا را صرف آن 
نمی نمایند، بلکه همه همت خویش را مصروف آخرت کرده و سرمایه عمر را در چهار عمل اصلی ایمان 

و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر صرف می کنند.

حس تشکر و قدردانی، غریزی و فطری بشر است. بشر مفطور است که نیکی را 
به نیکی پاسخ دهد: هَلْ جَزاءُ الَْحِْسانِ إلِاَّ الَْحِْسانُ)الرحمن/60(. اگر احیاناً کسی پیدا 
شود که فطرت اولیه را از دست داده باشد و نیکی را با بدی پاسخ دهد، باید به منزله 
مرض و یک امر عارضی تلقی گردد: »الانسان رهین الاحسان«؛ انسان در گرو نیکی 
است.  حالا که چنین است یعنی فطری و غریزی بشر است که در مقابل نیکی هایی 
که به او می شــود خاضع و متواضع می شــود، پس چرا ما از این امر غریزی و فطری 
حسنِ استفاده نکنیم و چرا دستورهای دین خویش را در این موضوع به کار نبندیم 

تا هم خدا را از خود راضی کرده باشیم و هم خلق را؟...
آری این است عکس العمل احسان و نیک رفتاری در بشر، بلکه در سایر حیوانات. 
عجبا که فرزندان آدم از این عکس العمل پاکیزه غفلت می ورزند و این راه راست اخلاق 

و زندگی را گم می کنند و به راه چپ می افتند. 
قرآن کریم می فرماید: »هرگز نیکی و بدی مانند یکدیگر نیستند. همیشه تو ای 
پیغمبر، با نیکی به مردم برخورد نما و اگر شیوه خود را نیکی به دوست و دشمن قرار 
دهی، خواهی دید که دشمنان به صورت دوستان صمیمی درمی آیند. اما این خُلق، 
نصیب کسی نمی شود مگر آنان که دارای قوه صبر و خویشتنداری هستند و آنهایی 

که صاحب بهره بزرگ هستند.« )فصلت، 35-34(
* استاد شهید مطهری، خطابه های اخلاقی، ج۱، ص۱۴۱

راهکار مهم قرآنی 
برای جذب افراد

علامه محمد تقی جعفری در خاطره ای طنزآمیز ، آموزنده و حکیمانه از خود روایت 
می کند: سال ها قبل از انقلاب، کتابی در پاسخ به بعضی شبهات روز نوشته بودم. شیخ 
محمد صالح مازندرانی آن را خواند و پسندید. پیام داد که به شهر آنها بروم تا به بهانه 

بزرگداشت من، مسائل روز اسلامی را تبلیغ کنیم.
بلیط قطار خریدم و سوار شدم. با خود گفتم:  ای کاش همسفری اهل علم و کتاب 
نصیبم شود تا با مباحثه، راه کوتاه شود. دیدم سید معمم بلند قدی به سمت کوپه من 

می آید. چهره زیبا، لباس فاخر، ریش آراسته و عمامه مرتبی داشت. 
گفتم خدا را شکر که دانشمندی همسفرم شد. شادمانی ام دیری نپایید دهان که 

باز کرد، دریافتم جز چند متر پارچه عمامه، از دانش بهره ای ندارد.
به ایستگاه مقصد که رسیدیم ، جمعیت فراوانی از متدینین با پلاکارد خوش آمد، 

روی سکّو منتظر بودند.
مؤمنین به قطار ریختند دو آخوند دیدند، من و سید خوش بر و بالا! بدون لحظه ای 
تردید، سید را کول کردند و با سلام و صلوات به طرف ماشین ها دویدند. به هر کس 

التماس کردم که مرا هم سوار کند و تا شهر برساند، قبول نکرد که نکرد. 
گفتند: آقا ما را برای استقبال ملّای دانشمند فرستاده است، جای اضافی نداریم 
و مسافر نمی بریم. ماشین زیبای حامل آقا سید در جلوی ده ها ماشین و مینی بوس 

مملو از استقبال کنندگان صلوات گو، راه افتاد و رفت.
به جان کندن، وسیله ای یافتم و خودم را به خانه میزبان رساندم. 

دقایقی بود که سید به آقا رسیده بود و طرفین، تازه اصل ماجرا را فهمیده بودند. 
خودم را معرفی کردم. آقا مرا کنار خود جای داد و اکرام کرد. آن وقت، ســر در 
گوشم کرد و به مطایبه فرمود: آشیخ! مردم حق داشتند که اشتباه گرفتند. آخر، این 

هم سر و شکل و لهجه است که تو داری؟ ملّا که هیچ، به آدمیزاد هم نمی مانی!
علامه جعفری قصه را تعریف می کرد و خودش همراه ما می خندید. از یادآوری 
تحقیرهایی که دیده بود، ســر سوزنی تکدر نداشت؛ تفریح هم می کرد. در آن اتاق 

کوچک مملو از کتاب، در آن ردای ارزان کهنه، روحی عظیم خانه کرده بود. 
استاد، آن روز، یادمان داد که عقل مردم به چشمشان است.

منبع: کتاب جاودان اندیشه، ص ۲۳۹ به نقل از حوزه نیوز.

 علامه جعفری و آخوند خوش تیپ 

وقتی انســان گناه می کند همانند آب گندیده و لجــن ، بوی متعفی از وی بر 
می خیزد که دیگران را می آزارد. اما بسیاری از مردم این بو را نمی فهمند زیرا چشم 
و گوش و دیگر حواس باطنی شان بسته است و یا مانند کسانی هستند که در بازار 
دباغان آن قدر به بوی تند و آزاردهنده پوست دباغی عادت کرده اند که دیگر بوی بد 
را متوجه نمی شــوند. در میان مردم متوسط جامعه هستند کسانی که اگر مستقیم 
متوجه بوی گند گناه نمی شوند، ولی احساس غریبی به آنان دست می دهد و دوست 
ندارند به کســانی که گناه کبیره ای انجام داده اند نزدیک شوند و با آنها گرم بگیرند؛ 
زیرا بوی گناه، قلب نیمه پاک آنان را می آزارد ، هر چند همین مردم نسبت به گناهان 
صغیره دیگران واکنشی نشان نمی دهند؛ زیرا دلشان آن قدر صاف و پاک نیست تا این 

بوها را ببویند و نسبت به آن واکنش نشان دهند.

با این همه باید توجه داشــت عده ای از مردم در همین جامعه زندگی می کنند 
که فطرت خودشان را پاک و سالم نگه داشته اند و وقتی با گناهکار مواجه می شوند 
بوی بد گناه، آنان را می آزارد. اینان وقتی ســر ســفره ای با پول ربوی و نزول خواری 
می نشینند، شامه آنان کاری می کند که از غذا بدشان می آید و احساس می کنند سیر 
هســتند و علاقه ای به این غذا ندارند. بنابراین یا نمی خورند و اگر در درجه پایین تر 
باشند ، پس از خوردن حالت تهوع به آنها دست می دهد و معده شان آن غذا را پس 
می زند. به هر حال هر گناهی بویی دارد و میزان گندیدگی آن بو بستگی به میزان و 
درجه گناه دارد؛ همان طوری که فهم و درک این بو نیز بسته به افراد فرق می کند.اما 
در قیامت این بو را همه استشمام می کنند همان طوری که حواس دیگر نیز آثار گناه 
را در شخص و تغییر چهره و مانند آن می بیند. رباخواری که خوک شده و تهمت زنی 

که زبانش دراز شده و مانند آنها.
برای اینکه در دنیا و آخرت از آثار و تبعات گناه در امان بمانیم و دست کم بوی 
ما دیگران را در دنیا اذیت و آزار نرساند و رسوا نشویم بهتر است که بسیار استغفار 
کنیم؛ زیرا گفتن » استغفر الله ربی و اتوب الیه« موجب می شود تا خوشبو شویم و 

خودمان را به عطر استغفار خوشبو  نماییم. 
امیرمؤمنان علی )ع( از پیامبر)ص( نقل می کند که فرمود: تعطروا بالاستغفار لا 
تفضحنکم روائح الذنوب؛ خودتان را با استغفار و توبه معطر کنید، تا بوی بد گناه، شما 

را رسوا نکند.)بحارالانوار، ج 7 ص 278؛ الکافي: ج 2 ص 504(
* محمد خوشرو

خوشبو شدن با استغفار

وقتی انســان گناه می کند همانند آب گندیده و 
لجن ، بوی متعفی از وی بر می خیزد که دیگران را 
می آزارد. اما بسیاری از مردم این بو را نمی فهمند 
زیرا چشم و گوش و دیگر حواس باطنی شان بسته 
است و یا مانند کسانی هستند که در بازار دباغان 
آن قدر به بوی تند و آزاردهنده پوســت دباغی 
عادت کرده اند که دیگر بوی بد را متوجه نمی شوند.

یا قناعـت پر کند 
یا خاک گـور

خدا مراد مددی

که خود ســاخته و سوخت آن را در دنیا ، با فسق و 
 فجور و عصیان و بوســیله انواع گناهان فراهم آورده 

است.
گرایش ذاتی نفس به بی نهایت به سبب عنصر روح 
خدا بودن موجب می شود تا در هر دو جهت صعود و 
ســقوط به هیچ حدّ یقفی محدود نشود. بنابراین، در 
ثروت، قدرت، شهوت، ریاست، تفاخر، تکبر و دیگر امور 
مادی و اعتبارات دنیوی چنان راه و روشــی را پیش 
می گیرد که هیچ پایانی برای آن نیست؛ از این  رو بر 
اســاس نابخردی و بیدادگری دنبال انباشت زینت ها 
و آرایه هایی اســت که از نظر قرآن، هیچ ارتباطی به 
ذات انســان ندارد و نمی تواند آرایه حقیقی او شود؛ 
زیرا زینت هایی برای دنیا یا دســت کم زندگی دنیوی 
اســت و به سبب عدم پایداری زندگی دنیوی، انسان 
نمی تواند آن را به عالم دیگر ببرد؛ بلکه تنها زینتی که 
انسان براساس آیه 7 سوره حجرات می تواند با خود به 
عالم دیگر و آخرت ببرد، همان ایمان و نور آن است. 
بنابراین بر اساس آموزه های قرآن، طمع و حرص 
انسان برای کسب چیزهایی که یا مستحق آن نیست، یا 
بیش از استحقاق می خواهد، او را نه تنها از کسب آخرت 
و ره توشه آن بازمی دارد، بلکه موجب سقوط می شود 
که در این صورت تنها خاک گور اســت که چشم و 
شــکم طمعکار و حریص را پــر می کند و عاقلِ عالمِ 
کســی است که به حکم عقل و علم رشدی، به اندک 
دنیا برای زندگــی موقت قناعت کند و طمع به غیر 
استحقاق نداشته و حرص به بیش از استحقاق نزند.

طمع و حرص آدمی 
یکی از صفات نفس انسانی »هلوع« بودن است. 
در قَرآن می فرماید: ان الانســان خلق هلوعا اذا مسه 
الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا؛ براستی که انسان 
هلوع)حریص و کم طاقت( خلق شده است؛ هر گاه به 
او شری می رسد جزع می کند و هر گاه خیری  برسد 

مانع می شود.)معارج، آیات 19 تا 21(
وقتی انسان هلوع )حریص( باشد، چنین رفتاری 
و کنــش و واکنش هایی در زندگی دارد؛ یعنی وقتی 
به او شر برسد و امر بد با او تماس بگیرد، قرار و آرام 
از دســت داده، به جزع می پردازد و زمین و زمان را 
به هم می ریزد؛ اما وقتی خیری به او می رســد، حاضر 
نیست کسی دیگر از آن بهره مند شود و با بخل ورزی 

راه بهره مندی دیگران را سد می کند.
البته ریشه این رفتار در امری دیگر نهفته است؛ 
زیرا هر چند این خلقت »هلوع« بودن در نفس انسانی 
مطرح اســت، ولی ریشه آن جهول)بســیار نادان و 

بی خرد( و ظلوم )بسیار ستمگر( بودن انسان است که 
آن نیز از خلقت انسان است.)احزاب، آیه 72(

جهل در قرآن به دو معنای عدم علم و عدم تعقل 
آمده، ولی بیشترین کاربرد در معنای دوم است؛ پس 
وقتی از جهل و جهالت ســخن به میان می آید، عدم 
علم و نادانی نیست، بلکه مراد بی خردی انسان است. 
از نظر قرآن، بی عقلی انسان از اینجا سرچشمه می گیرد 
که از ابزارهای الهی و فطری بهره درســت نمی گیرد؛ 
زیرا نفس انسانی در مرتبه قلب از این توان برخوردار 
اســت که تعقل و تفقه داشته باشد و به تفکر و ژرف 

اندیشی بپردازد. 
از ســوی دیگر نفس انســانی از هدایت فطری 
برخوردار اســت که به او این امکان را می دهد تا حق 
و باطل را بشناســد و به حق و مصادیق آن گرایش و 
از باطل مصادیق آن گریزش داشته باشد)طه، آیه 50؛ 
شــمس، آیات 7 تا 10(، اما بیشــتر مردم با فجور و 
دریدگی بر خلاف آموزه های هدایتی فطرت عمل کرده 
و به جای عدالت، صداقت، امانت و وفا، به بی عدالتی 
و کذب و خیانــت و بی وفایی رو  می آورند و این گونه 
فطرتشــان را غبار می گیرد و دیگر نمی توانند تفقه و 

تعقل داشته باشند.)همان؛ اعراف، آیه 179(
همچنین از نظر قرآن، نفس انسانی ظلوم)بسیار 
ستمگر( است و محدودیت را نمی پذیرد و به سهم و 
مقدر خود که مبتنی بر عدالت است بسنده نمی کند. 
این خصوصیت ها در نفس انسانی موجب می شود تا 
نسبت به برخی چیزها طمع داشته باشد؛ یعنی چیزی 
را بخواهد که مستحق آن نیست، یا حرص می زند و به 
چیزی بیش از استحقاق خویش چنگ می زند؛ یعنی 

به آن چیزی که مســتحق آن اســت بسنده نکرده و 
بیشتر از آن را می خواهد که مستحق آن بیش نیست.

همان طوری که خلقت هر مخلوقی از جمله انسان 
بر اســاس مشیت حکیمانه و هدف گذاری مشخص و 
مقدری بوده اســت، همچنین روزی مستحق و مقدر 
هر انسانی در طول زندگی مشخص است؛ زیرا از نظر 
قرآن، پیش از خلقت هر فردی در ام الکتاب، سرنوشت 
و مقدرات او مشــخص شده است تا جایی که در آن 
 ام الکتاب مقدر شده که چه میزانی به او از خیر و شر 
می رســد و چه چیز هایی در چه هنگام به او داده یا 

گرفته می شود.)حدید، آیات 22 و 23(
بنابراین، انســان باید به ایــن حقیقت کلی علم 
داشته باشد که قسمت و مقدر او از پیش تعیین شده 
است.)همان؛ زخرف، آیه 32( پس هر گاه چیزی از او 
گرفته شــود، مأیوس نشود یا به جزع و فزع نپردازد 
و اگر چیزی به او داده شــد، بدمستی نکند و گمان 
نبرد برای کاری و علمی یا امر دیگری، او به این چیز 

رسیده است.

اگر انســان به این حقیقت علــم و ایمان بیاورد، 
دیگر نسبت به گرفته شده ها دچار یأس نشده و جزع 
نمی کند و صبر جمیل پیشه می گیرد و نسبت به داده 
شده ها نیز بدمستی نمی کند و اجازه می دهد تا دیگران 
نیز از آن داده شده ها بهره مند شوند؛ زیرا در هر داده 
الهی، زکاتی واجب است که باید پرداخت شود، خواه 

زکات علم باشد ، خواه زکات مال یا هر چیز دیگری. از 
ایــن رو خدا در قرآن فرمان می دهد تا از رزق مادی و 
معنوی و داده های الهی به دیگران نیز بپردازند و آن را 
به عنوان حقی برای سائلان و محرومان بدانند و مانع 
خیر رسانی نشوند.)ذاریات، آیه 19؛ معارج، آیات 24 
و 25( در حقیقت از نظرقرآن، علم و ایمان به مشیت 
الهــی و مقدرات حکیمانه و پذیرش حق معلوم برای 
سائلان و محرومان موجب می شود تا انسان خصوصیات 
و صفات خلقتی از جمله هلوع بودن را درمان کند و 
از جهول و ظلوم بودن برهد. این گونه است که دیگر 
طمع و حرص را کنار می گذارد و دنبال غیر مستحق 

یا زیاده بر استحقاق نمی رود.

قناعت جویی یا خاک گورخواهی
انســان ها در تعامل با دنیا و آخرت به دو دسته 
اصلی تقسیم می شوند: نخست کسانی که دنیا را بر 
آخرت ترجیح می دهند، خواه کافر به آخرت باشند و 
خواه مسلمان و مؤمن به آن؛ زیرا بسیاری از مسلمانان 
و مؤمنان در زبان معتقد به آخرت هســتند، ولی در 

عمــل با ترجیح دنیا بر آخرت نشــان می دهند که 
آخرت را قبول ندارند؛ 

گروه دوم کســانی هســتند که آخرت را بر دنیا 
ترجیح می دهند و اینان همان مؤمنان حقیقی هستند 
که در قول و فعل نشــان می دهند که دنیا را مزرعه 
آخرت می دانند و آن را زندگی موقت و آخرت را زندگی 
ابدی می شمارند. بنابراین، اگر دنبال حسنات دنیوی 
می روند، برای کسب آخرت و ره توشه آن است نه آنکه 
دنیا و حسنات و طیبات آن برایشان ارزشی باشد. آنان 
زینت های دنیوی را یا زینت خود دنیا می دانند یا زینت 
زندگی دنیوی که برای مدتی موجب تزیین می شود 
ولی ابدی نیست؛ از همین  رو همسر و مال و فرزند را 
زینت زندگی دنیوی دانسته و به آن دلبستگی ندارند؛ 
زیرا می دانند که این متعلقات را نمی توان به آخرت برد، 
بلکه آنچه از این امور به آخرت برده می شــود، همان 
نیکی و احســان است که نسبت به آنان می کنند و یا 
بهره گیری از مال برای انفاق و صدقات به عنوان ذخایر 

اخروی می برند. بنابراین، اگر در دعاهای خود از خدا 
می خواهند که خدا به آنان حســنات دنیوی بدهد، 
برای بهره گیری برای آخرت اســت نه آنکه برای آنان 
حسنات دنیوی اصالت داشته باشد؛ این در حالی که 
است گروه نخست دنبال دنیا برای دنیا هستند؛ زیرا 
یا معتقد به آخرت نیستند یا در عمل آخرت را بر دنیا 

ترجیح نمی دهند.)بقره، آیات 200 تا 202(
مؤمنــان آخرت گرا بــه مال و ثــروت و قدرت 
دنیوی و زینت هــای آن)آل عمران، آیه 14( نگاهی 
اصالتی ندارند، بلکه آن را ابزاری برای کســب تقوایی 
می دانند که آن ارزش اخروی دارد.)حجرات، آیه 13( 
آنــان زندگی دنیوی را در پنــج مرحله: لعب)بازی( 

و لهو)ســرگرمی( و زینــت و تجمل گرایــی، تفاخر 
)فخر فروشــی( و تکاثر)زیاده خواهی( در مال و فرزند 
می دانند و برای آن سرمایه گذاری نمی کنند و سرمایه 
عمر کوتاه خویش در دنیا را صرف آن نمی نمایند، بلکه 
همه همت خویش را مصروف آخرت کرده و سرمایه 
عمــر را در چهار عمل اصلی ایمــان و عمل صالح و 
تواصــی به حق و تواصی به صبر)عصر، آیات 1 تا 3( 

صرف می کنند.
آنان نسبت به دنیا زهدورزی می کنند؛ یعنی اجازه 
نمی دهند تا زینت های دنیوی در قلب آنان نفوذ کرده 
و تعلقــی در دل ایجاد کند؛ بلکه این متعلقات را در 
خارج از نفس و قلب خویش قرار می دهند و به عنوان 
یک ابزار از آنها بهره می گیرند. این گونه است که دنیا 

برای آنان جز ابزاری برای آخرت نیست. 
پــس در گرایش و جمــع آن، قناعت به میزان 
کفایت و کفاف می کنند و به بیش از آن نمی اندیشند. 
از آنجــا که دنیا را ابزار آخرت می شــمارند، خود را 
چون کودکان گرفتار بازی دنیا نمی ســازند و چون 
نوجــوان دنبال لهو و بیهودگی از این شــاخه به آن 
شــاخه گنجشــک وار نمی پرند و چــون جوانان به 
فخرفروشــی از ظاهر زینت های دنیوی نمی پردازند 
و چون پیران دنبال تکاثر در مال و فرزند نمی روند. 
از این رو آنان خردمندانــه و عالمانه دنیا را به بازی 
می گیرند و هر چه از زینت های دنیوی اســت برای 

آخرت بهره برداری می کنند.
مهم ترین خصوصیت آنان نسبت به دنیا، قناعت 
و زهدورزی است و به قسمت و روزی مقدر حکیمانه 

خویش بســنده کرده و از هر چــه دارند حتی اندک 
خویــش در راه خــدا انفــاق می کنند و بــا ایثار و 
خودگذشتگی نشان می دهند که دنیا و متاع دنیوی 
برای آنان نسبت به ارزش های انسانی - الهی هیچ است.

)حشر، آیه 9؛ انسان، آیات 8 و9(
اگر انســان بتواند خــود را در دنیا با هدایت های 
فطری و شــرعی برای ابدیت بسازد، انسانی می شود 
که ســعادت ابدی را در جــوار خدا و مقربان الهی به 
دست آورده است؛ اما اگر نتواند چنین کند و به جای 
بهره گیری از هدایت فطری و شــرعی دنبال هواهای 
نفسانی و وسوسه های شیطانی برود و هواهای خویش 
را معبود خویش قــرار دهد)جاثیه، آیه 23(، در چاه 
ویل فراق از صفات کمالی سقوط کرده و درنهایت در 
آتش دوزخ عیوب و نواقص می سوزد که از درون دلش 

شعله ور شده است.)همزه، آیات 1 تا 9(
پیامبر)ص( درباره عاقبت بــد این افراد حریص 
دنیا پرست می فرماید: لو کان لابن آدم وادیا من المال 
او من ذهب لابتغی وادیا آخر و لا یملاء جوف ابن آدم 
الا التــراب؛ اگر برای فرزند آدم دره ای از مال یا از زر 
بود او دنبال دره ای دیگر از آن می رود و شــکم فرزند 
آدم را جز خاک پر نکند.)الجامع الصغیر، الســیوطی، 

ج 2، ص 436(
سعدی شیرازی بر همین اساس می سراید:

 گفت چشــم تنگ دنیا دوســت را/ یا قناعت پر 
کند یا خاک گور

از سرمایه اندوزان دنیاپرست نمی دانند  بسیاری 
که زینت های دنیوی یــا زینت های زندگی دنیوی 
ارزشی ندارد که انسان حمال آن باشد و به گردآوری 
و پاســبانی از آن بپردازد؛ زیرا آنها در نهایت چیزی 
جز خاک نخواهد شــد؛ زیرا خــدا می فرماید: همانا 
ما آنچه در زمین اســت، زینــت زمین قرار دادیم... 
بدرستی که ما آنچه را زینت زمین گردانیدیم، همه 
را رهسپار فنا سازیم و زمینی خالی به جا می گذاریم.

)کهف، آیات 7 و 8(
کســی که دنبال زهد می رود، چون دلبســته به 
دنیا نیست، به اسباب و ابزارهای دنیوی نیز بی تمایل 
اســت و تمام همت خویش را مصروف این معنا دارد 
که به همان داشــته های اندک خویش برای گذران 
زندگی بسنده کند. البته او مخالف تولید و افزایش آن 
نیست، بلکه اگر تولید می کند، برای خویش نیست؛ 
زیــرا به دنیا به عنوان ابزار می نگــرد نه فراتر از آن؛ 
این گونه اشخاص اهل تولید هستند و به آبادانی زمین 

می پردازند و ســپس آن را در راه خدا انفاق می کنند؛ 
چنان که امیرمؤمنان علــی)ع( چاه های فراوانی حفر 
کرد و بوستان نخل و خرما احداث نمود، ولی همه را 
وقف فقیران کرد و خود در کمال زهد و قناعت زیست.

در روایت اســت که عیسی بن مریم)س( فرموده 
است: خادمی یدای و دابتی رجلای و فراشی الارض و 
وسادی الحجر... ابیت و لیس لی شیء و لیس علی وجه 
الارض احد اغنی منی؛ خدمتگزار من دو دستم، مرکبم 
دو پایم، بسترم زمین و بالشم سنگ است... شب را با 
دســت خالی سپری می کنم و روز را با تهی دستی به 
سر می برم؛ اما در همان حال در روی زمین توانگرتر 

از من کسی نیست.)عده الداعی، ص 107(

علل حرمت غیبــت 

ســرمایه ها  مهم ترین  از 
در دنیا احتــرام و آبروی 
زشت  با  انسان هاســت. 
غیبت  دانســتن  حرام  و 
خواســته  متعال  خداوند 
که این ســرمایه بزرگ بر 
 باد نرود و حرمت اشخاص 

در هم نشکند.

یکی از منکرات و اخلاق زشت، پشت سر یکدیگر 
حرف زدن اســت. در اصطــلاح دینی به این رفتار با 
شرایط خاصی غیبت گفته می شود؛ یعنی زمانی که 

در غیاب فرد، عیب های پنهان او گفته شود. 
در قرآن و روایات، غیبت مذمت شده است. گناه 
آن، هم برای گوینده و هم برای شنونده ثبت می شود. 
در واقع برای زشتی غیبت کردن علت های مختلفی 
بیان شده که برخی در دنیا و برخی در آخرت است.

 دلایل زشتی غیبت و حکمت های حرمت آن 
و راه برون رفت از آن

1. غیبت به معنای بدگویی کردن پشــت ســر 
دیگران و آشــکار کردن عیب است. غیبت، حرام و از 
گناهان کبیره است. از دلایل زشتی و حرمت، مضرات 

اجتماعی آن است مانند:
از بین رفتن حس اعتماد در جامعه و بین افراد،

ایجاد کینه ورزی و دشمنی، اشاعه فحشا در جامعه 
و گسترش فساد، جسور شدن گناهکاران. زمانی که 
به  وسیله غیبت گناه ها بازگو شود، فرد گناهکار، دیگر 
ابایی از پنهان کردن گناهش ندارد و آن را علنی انجام 

می دهد، امنیت روانی و به خطر افتادن آبروی افراد.
از مهم ترین ســرمایه ها در دنیــا احترام و آبروی 

انسان هاست. 
با زشت و حرام دانســتن غیبت، خداوند متعال 
خواسته که این ســرمایه بزرگ بر باد نرود و حرمت 

اشخاص در هم نشکند.

نکته دیگر اینکه »غیبت«، باعث سوءظن و بدبینی 
است و پیوندهای اجتماعی را سست می کند و سرمایه 
اعتماد را از بین می برد. همچنین، غیبت باعث ایجاد 

کینه و دشمنی در دل ها می شود.

2. اگــر از نگاه اخروی و معاد باوری نیز بخواهیم 
زشتی غیبت را بررسی کنیم، می بینیم که در روایات 
اسلامی تعبیراتی بسیار سخت و تکان دهنده در این 
زمینه دیده می شــود، که نمونه ای از آن را در ادامه 

می آوریم: پیغمبر گرامی اســلام)صلی الله علیه وآله( 
با اعَْظَمُ عِنْدَ  جُلُ مِنَ الرِّ رْهَمَ یصُِیْبُهُ الرَّ فرمودند: »  انَِّ الدِّ
جُلُ!  الّله فیِ الخَْطِیْئَهِ مِنْ سِتٍّ وَ ثلَاثیِْنَ زَنیَْه، یزَْنیِْهَا الرَّ
جُلِ المُْسْلمِِ!؛ درهمی که انسان از  با عِرْضُ الرَّ وَ ارَْبیَ الرِّ
ربا به دســت می آورد، گناهش نزد خدا از سی و شش 
زنا بزرگ تر اســت! و از هر ربا بالاتر، آبروی مسلمان 
است.«)1( در حدیث دیگری آمده است: روزی پیامبر با 
صدای بلند خطبه خواند و فریاد زد: »یا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ 
بِعُوا  بلِسِانهِِ وَ لمَْ یؤُْمِنْ بقَِلبِْهِ! لاتغَْتابوُا المُْسْلمِِیْنَ، وَ لاتتََّ
بَعَ الّله عَوْرَتهَُ، وَ مَنْ  بَعَ عَوْرَهَ اخَِیْهِ تتََّ عَوراتهِِمْ، فَانِهَُّ مَنْ تتََّ
بَعَ الّله عَوْرَتهَُ یفَْضَحَهُ فیِ جَوْفِ بیَْتِهِ؛ ای گروهی که  تتََّ
به زبان ایمان آورده اید و نه با قلب! غیبت مســلمانان 
نکنید و از عیوب پنهانی آنها جست وجو ننمایید؛ زیرا 
کسی که در امور پنهانی برادر دینی خود جست وجو 
کند، خداوند اسرار او را فاش می سازد و در دل خانه اش 

رسوایش می کند.«)2( 
در روایت دیگری امام صادق)ع( می فرماید: » مَنْ 
تهِِ  رَوَی عَلـَـی مُؤْمِن رِوَایهًَ یرُِیدُ بهَِا شَــیْنَهُ وَ هَدْمَ مُرُوَّ
لیَِسْــقُطَ مِنْ أعَْیُنِ النَّاسِ أخَْرَجَهُ اللهُ مِنْ وَلَایتَِهِ إلِیَ 
یْطَانُ!؛ کسی که به منظور  یْطَانِ فَلَا یقَْبَلُهُ الشَّ وَلَایةَِ الشَّ
عیب جویی و آبروریزی مؤمنی سخنی نقل کند، تا او 
را از نظر مردم بیندازد، خداوند او را از ولایت خودش 

بیرون کرده، به ســوی ولایت شیطان می فرستد؛ اما 
شیطان هم او را نمی پذیرد.«)3( 

تمام این روایــات و عبارات تکان  دهنده، به دلیل 
اهمیت زیادی اســت که اســلام برای آبرو و حیثیت 
اجتماعی مؤمنان قائل است. همچنین به دلیل تأثیر 
منفی زیادی است که غیبت در وحدت جامعه و اعتماد 
متقابل و پیوند دل ها دارد. از آن بدتر اینکه غیبت عاملی 
برای دامن زدن به آتش کینه، عداوت و دشمنی، نفاق 
و اشــاعه فحشاء در سطح اجتماع است؛ چرا که وقتی 
عیوب پنهانی مردم از طریق غیبت آشکار شود، زشتی و 
قبح گناه از میان می رود و آلودگی به آن آسان می شود.

3. بهتر است افراد به جای غیبت، در دورهمی های 
خانوادگی با طرح سؤالات و مباحث علمی  روز و مسائل 
مورد علاقه، به بحث های مفید بپردازند و از کســانی 
که در آنجا حضور ندارند صحبت نکنند تا به مرزهای 
غیبت هم نزدیک نشــوند. از سوی دیگر برای نشاط 
و خنــده و لذت بردن در مهمانی ها راه های مختلفی 
وجود دارد که حرام هم نیست، مانند بازی های گروهی 
جذاب که می توان به جای گناه و غیبت از این بازی ها 

نیز استفاده کرد.
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